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  سيدھاشم سديد
  ٢٠١٨ می ٢۶

  

  نقد بر نقد يک ھموطن عزيز و فرھيخته
  ) می گذارمآگاه و ھوشبه خوانندگان تيزرا قضاوت (

١  

  

صد آن در صدی چند درصد باسواد وجود دارد و از اين دردر جامعۀ ما چند : اولين گفته را با يک سؤال آغاز می کنمــ 

آشنائی دارند؟ آيا معادل اين " ستيريوتوپ" فلسفی مانند ر فھم دشوا خصوص اصطلاحاته با اصطلاحات خارجی، ب

،  با دشواری زياد  توأم نيست برای مردم ماش که فھم،لغت در زبان خود ما وجود ندارد؟ اگر دارد، چرا بايد معادل آن

بدين کار وادار نموده بالا، منتقد عزيز ما را   و فرھنگفھم آيا غره شدن به، مورد استفاده قرار نگرفت؟ معادل ساده تر

به اين کار با چه خصلت و روانی انسان ھائی ، ميان باشددر فضل فروشی و خودنمائی  غرور وموضوع اگراست؟

   دست می زنند؟

  می ـ با چنان لغاتی که مجبور مزين می کنيم،ننده برای خوانندگانو گيچ ک لمبهسلمبه و قچرا بايد نوشته ھا را با الفاظ 

وقتی يک لغت در زبان خود ما .  تشريح کنيمعبارت يا جملهسير آن ھا را در يک يا در چند ا تعريف و تفشويم ترجمه ي

ت و ما برای قابل فھم نيس درک سادگی قابلمی که معنی آن ب، مفھومفھوم بسيار صعب الفھمبه تمام معنی گويا نباشد، 

ه بيانگر معانی و انديشه  کی را کلمات بديع،ه می کنيم را در کنار لغت زبان خود نوشتساختن آن معادل خارجی آن لغت

يا وجود ندارد و يا   زبان خود ما است، چرا که لغت معادل آن در نه گناه و نه اعتراضی متوجه ماستند، ھھای بغرنج

ای يک درستی بيان کند، اما وقتی بر ب در بعضی موراد را خارجیۀکلميک و ملفوف گويا نيست که معنای پيچيده آنقدر 

   لغت کلمۀ معادل آن را داريم، چرا بايد اين کلمه را استفاده نکنيم؟

 می توانيم آن را ،".ھان منطقی ھدايت کندبر  مخاطب را به يک قناعت قبل از تا استیئپيش داور "ستيريوتوپ  اگر

، چه نوشته کنيم" سفه در فلپيشداوری ناصواب "،"ر فلسفهستيريوتوپ د"م و به جای کنيمعنی " پيش داوری ناصواب"

، که  نيست نه تنھا برای خواننده دشوار فھم، به طور مثال،يبا اين ترکيب کوتاه و زانتخاب ؟ اگر چنين می شدبدی داشت

ی انجام "حداقل" دست کم يک کارردبرخی موا  با کمی انديشيدن می توان در.می باشد سيار رسا، ساده و زود فھم نيزب

   ! کند، نه در يک يا دو ساحت فکر و عرصه ھا کارۀھمدرول بخواھد ؤرھيخته و مسفالبته اگر انسان . داد
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قاعده . ، که زياد مناسب شأن شان نيست عام و معمول عدول نموده استۀقاعداز يک محترم  در نقد از نوشتۀ من ناقد ــ 

  نقد از نقد ھای ديگر جدا،کنندمی  دو يا بيشتر انسان ھا روی يک موضوع بحث ھر انسانی، وقتیۀ  که نوشت،ن استاي

 و نويسنده ھای شان ھم اشخاص .تشابه داشته باشند، يکی نيستندمماثلت يا چرا که نوشته ھا ھر قدر با ھم . می شود

نوشته ھای دو نفر را نبايد در يک ظرف با ھم يک جا . د خود را دار مختصگاه و دلائلددي  ھر نويسنده.متفرقی ھستند

ايوان "ز  که نام اًمثلا آن جا. واننده مشکل گرددديگری برای خ  آن معجونی ساخت که تفکيک يکی ازز ا در نقدکرده و

 ؛ استناد کرده امبه نظريات اين انديشمنددر نوشتۀ خود است؛ چنانکه گوئی من من ھم ياد شده  برده می شود، از" گی يو

   ... و.  ذکری به عمل آورده ام،يا از او در نوشتۀ خويش که نقد شده

د، نه قصد تحليل يک ندار با ھر حربه ای  مرا زند؟ روشن است که قصد کوبيدن به اين کار دست می محترمچرا ناقد

وليت در برابر استعداد سرشاری که ؤ و از روی مسرا ــ به شکل مستقل و برمبنای استدلال و منطق روشنمستقل اثر 

        !فته در اثری که نقد می شود و واقعيت ھای نھخدا برايش ارزانی داشته است

اسپينوزا دين ورز نبود و از دين يھوديت کشيده شد؛ مگر دين ستيز نبود و فيلسوفی بود خدا شناس و معتقد به وحدت "ــ 

  ".الوجود

  : تجزيه و تحليل است بهجملۀ بالا چھار مطلب وجود دارد، که محتاجدر

  .ـ اسپينوزا دين ورز نبود١

   که دين ورز بود؟من کجا گفته ام

 در برابر خدای معرفی خدايش  موسی ومورد دين و در مورد عيسی و در ديندارانۀ اسپينوزا غيرـ ابراز اعتقادات٢

؛ دين ستيزی  دين ستيزی فيلسوفانه ذات خود نوعی از دين ستيزی است؛ درکوشی بی مانند،و سخت ، با پافشاری کليسا

  !  دشنام دادن عادت نموده اند طعنه و کنايه و و کم سواد يا آنانی که تنھا بهعمولیکوبنده تر از دين ستيزی يک انسان م

 و اخلاق ، سعۀ دانش کم مانندبا زھد فلسفی، يک فيلسوف، ستهاشتند که اسپينوزا، يک انسان وارًمنتقد من حتما انتظار د

 با رابا دين  مخالفت خود کج خلق و بددھن و زبان و تندمزاجحکيمانۀ مخصوص خويش، بايد مانند مردمان کم مايه و بد

، با که با نوع خاصی از معارضه يا روياروئی فيلسوفانه مابر  می کرد، تا ابرازبدزبانی و کج خلقی و ناسزا و تندخوئی 

  . که او يک انسان دين ستيز استد می ش و مدللثابت ، آشنائی نداريم ادراکات بلند و ذھن تابناک،ۀھم

 يک سال بعد از مرگ اسپينوزا حکومت ھالند، ليبرال ترين و بردبارترين حکومت در اروپای آن وقت، گفته می شود که

چرا؟ چه  . را که شامل کتاب اخلاق او ھم می شد، ممنوع کرد اسپينوزاۀ تازه منتشر شدآثار باقيمانده و خريد و فروش

؟ آيا دين  را ممنوع ساختھا آن ل و سھل گير وجود داشت که اين حکومت ليبرا و کتب ديگر اون کتابچيزی در اي

   ستيزی اسپينوزا نمی تواند دليل اين کار باشد؟

  از جھتیاگر چنين است، که. منتقد من خود گفته است که اسپينوزا انسان خداباور بوده است: ــ خداباوری اسپينوزا٣

 ل با وی چه بود که حتی ليبراسياسی ھالند و جامعۀ ـ عيسوی و يھود ـ دينی ۀاختلاف يا ضديت جامعاست، پس دليل 

  ند؟  می سازی خداباورترين حکومت ھای جھان را وادار به سختی با اسپينوزا

مگر . خطاب نموده بود" سگ مرده "او راباری لمانی اگفته می شود که ليسنگ فيلسوف و نويسنده و شاعر ومؤرخ 

  اش...و ليسنگ سگ مرده و را ملحد ری کرده بود، که ھيوم او و چه کا چه گفته و مؤدبی آرام و گوشه نشيناسپينوزا

   ؟دنمی خوان

اگر اسپينوزا با خدا بود، چرا او را منکر ... منکر خدا؛ بی دين؛ لامذھب؛ کافر و:  توجه شود"ملحد"کلمۀ به چند معنی 

  ! بودبه دليل اين که خدای او با خدای دين يکی ن:  استًکاملا روشنجواب خدا می خواندند؟ 
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 که او را دين ستيز ھمين کافی بود.  بودسرشته شدهش کتاب  ھر ونظرسخن و ھر   لا به لای ھردردين ستيزی اسپينوزا 

   وی قرار گيرند و کتاب ھايش را ممنوع کنندهبدانند و علي

 متفکران و  برخورد رسيد،روسيهبه در قرن نزده  که وقتی فلسفۀ اسپينوزا است کتاب اخلاق نوشته شده ۀر مقدمد

 نويسندگان قبل از انقلاب، يعنی . انتقادی بود آنقبل از انقلاب نسبت به آثار او به دليل ضددينی بودننويسندگان روسی 

 ھر کدام برای )ًاکثرا دينخو( ...گوگول و لرمانتف و بلينسکی و پوشکين و تولستوی و چخوف وشخصيت ھائی مانند 

. و زمان ھای بعدی اعتباری داشتند   زمان خود ـ سياسی ادبی ـ ھنری ـ علمیار نامدميان شخصيت ھایخود نامی و در

    !اين ھا انسان ھای کم سوادی مانند سديد نبودند؛ آقای منتقد

، با آن امر يا نظر و "يدنستيز " معنیدينی را نمی توان در محدودۀبا آيا ضديت با امری، با نظری، با ايدئولوژی و 

 فعل ستيزيدن را به عنوان يک فعل ارتجاعی می توانيد از نرم ترين حالت آن تا سخت ترين ار داد؟ژی و دين قروايدئول

   . امتداد بدھيدو تند ترين آن

ت ، که سخ"رسالۀ الھيات و سياست"در  ، که در نوع خود بی نظير دانسته شده است اسپينوزا به دين،انتقادات بسيار مھم

به عمل  ، و حکومت از فروش آن جلوگيری کردقرار گرفت، سويان و ھم يھوديان ـ مورد انتقاد جامعۀ دينی ـ ھم عي

   .آمده است

ين  امرا بسته است، ورنه ازان دستاين فيلسوف کتب رسی به فارسی زبان و عدم دست/ جوامع دریافسوس که دوری از

. می کردم ارائه ،دين ستيزی او بود  او که نمايانگراستوارخصوص سخنان   مثال ھائی برای منقتد محترم در نيزکتاب

  .  اکتفاء می کنيم از روی ناگزيری برده شد،در بالا نامدان و نويسندگانی که از آن ھا ًعجالتا به گفته ھائی از انديشمن

 يک  نرم و گاه ملفوفی پرمعنی، با الفاظ اما،انهستيزدين  بود  رساله ای، اسپينوزاباروخ" رسالۀ الھيات و سياست"

وليت و برای آشکار کردن يا آشکار شدن ؤاگر چيزی می گفت از روی مس. ی که با کسی سر جنگ نداشتوففيلس

   !حقيقت می گفت

    . مستقلۀوجود را، چون بحثی پردامنه ای است، می گذارم برای يک نوشتلاعنی داستان وحدت  يو موضوع چھارم،

و را وسيلۀ انديشمندی خويش سازد، نتيجه می شود که عدم آقای سديد می کوشد بدون شناخت انديشمند، انديشۀ ا"ــ 

شناخت انديشمند، فھم انديشه ھای مغلق و مبھم انديشمندی چون اسپينوزا در ھالۀ از مغالطات بپوشاند و ھمين علت است 

  ." که اکنون آقايان بارز و سديد مجبور شده اند اسپينوزا را گاھی سياه و گاھی سفيد رنگ کنند

رابطۀ انديشمند و . به انديشه و انديشيدن ارج می گذارد، ممکن نيست به انديشمند ارج نگذاردکه کسی : جواب اول

حتی شخصی ترين مطالب مربوط که ولی اين بدان معنی نيست . ست ديالکتيک و جدا نشدنیي اهانديشه و انديشيدن رابط

نس  يا رنگ و ج، بوتش چند بودهۀگونه بود، نمروی چبه زندگی يک انديشمند را، به شکلی که رنگ چشم و رنگ موی 

 چگونه ،، برای شاشيدن استفاده می کرده است شب ھای سرد زمستانو بزرگی و کوچکی ظرفی که يک انديشمند در

  ... وو شب چند بار آن ظرف پر و خالی می شد بود 

آنچه را که با نوشته ھای خود ) يکی:  کتگوری قرار می دھمسهًعمدتا در من انديشه ھای يک انديشمند را : جواب دوم

 و باقی مانده و ضميرش در ذھن آنچه)  سه و؛، ولی نشر نشده استگفتهآنچه را ) گان گذاشته است؛ دودر اختيار خوانند

  .با مردن وی محو شده است

 گرچه از آن ،سخن گفت انديشمندان نمی توان ه و نشر نشدۀنانوشت انديشه ھای ناگفته و ای اين طبقه بندی، پيرامونبرمبن

ی تحرير يافته  ھائ در چه موارد و با چه استدلاليشان ناپيدای ا فھميده می شود که نوشته ھایه و نشر شدهچه باقی ماند

   .اند
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از روی ھمين . ه استندته ھائی است که از آن ھا باقی ما ھمان نوش،با افکار انيشمندان آشنا می سازدآنچه ما را بيشتر 

رای ما مھم تر است؛  بان که با شخصيت و افکار آن ھا آشنا می شويم؛ با افکاری که بسيار بيشتر از خودشنوشته ھاست

 ھمين افکار ھستند که ما را !، ما با افکار شان بيشتر سروکار داريم تا با خود شانند در ميان ما نيستآن ھاچون حال که 

  .سمت و سو می دھند

اگر کمی با دقت و حوصله با نوشتۀ من . د محترم نوشتۀ مرا دقيق نخوانده اندمعلوم می شود که منتق: جواب سوم

 به انديشيدن ارج . را و نه اھميت انديشه را کم زده امنه اھميت انديشمندبرخورد می کردند، متوجه می شدند که من 

واقعی انديشه ھا پی برد و از آن  می دانم؛ چون با انديشيدن می توان به ارزش تأثرگذارتراشته ام، چون آن را بيشتر گذ

 که آن را درست نمی دانند، می توانند تا عمر دارند به اسم و رسم انديشمند و انديشه ھای ، منتقد محترم.ھا استفاده کرد

   ! ؛ ما اعتراضی نداريموی وقت خود را صرف کنند؛ بدون انديشيدن

و با ھدف  دانسته. ه و سفيد ديدن دارم به سياالم که عادتمن به جای اين که متأسف و متأثر باشم، خوشح: جواب چھارم

 ھم خوبی ھائی انسان ھا .چيزی را که سفيد است، سفيد می بينم چيزی را که سياه است، سياه می بينم و ھر آن ھر آن

  اين يا آنق با بدون تعصب و پيش داوری و تعل؛سياھی ھا را:  می بينم، ھم بدی ھای آن ھا را، که ھمان سفيدی است،را

  گفته شده يای گويم کهھمان چيزی را م  با علاقه ای که به گفتن واقعيت دارم،.غيردينی  دينی يا فکر و انديشۀانسان و

  !  خواه خراب؛ خواه خوب و و بايد گفته شودوجود دارد

شک انديشان قشری مسلک خ ، کارِ يا سياه سياه دين،)خوب و بد(  سياه و سفيد بدون تميز،ِبه نظر من سفيد سفيد ديدن

ی را می گويند که بايد گفته نکته ا ھمان ،حقيقت ول در برابرؤاز تعصب، آزاده و مسانسان ھای وارسته، رھا . است

 در قضاوت ھای ، پنداری ـ گفتار ـ کرداری دارد و ھم جنبه ھای منفیِو چون يک انسان ھم جنبه ھای مثبت. شود

اين نوع .  گيرند می در نظرا را ھانسانار ردک  پندار و گفتار و خلاقی ـ فکری ـ عملی جنبه ھای اتمام  ـ اخلاقیانسانی

 برخورد با اشخاص يا نوشته ھا برای کسانی که با اين اخلاق ملبس نيستند و ھمه چيز را يا سياه می بينند يا سفيد

 تنھا سياه ِ کسانی که اخلاق.ھم است اين کار به نظر من نه اين که بد نيست، خوب .برخورد ناپسند پنداشته می شود

 را که دوست دارند، نار ھای يک انسارد تمام پندار ھا و گفتار ھا و ک و بنابرھمين عادتدن يا تنھا سفيد ديدن دارنددي

 موسی می خوانند و دوست را ، خوب می دانند سياه سياه يا سفيد سفيد ديدنِعادت يا بنابر، دارندویقه ای که به بنابر علا

می  زشت ، حتی اگر وزنی داشته باشند،را که در جھت مقابل قرار دارندار ھای کسانی ردو پندار ھا يا گفتار ھا ک

   . بايد در طرز تفکر خويش تغييری بياورند، می نامندو خود آن ھا را ساحر و جادوگرخوانند 

نوع و  را نظر به  ھر انسانی کار کهتين اس ا،ھمه فرھيختگانی که تعھدی در برابر حقيقت و انسانيت دارندمطلوب 

   .تعيين ارزش می کنند  به شکل مجرد، يعنی در نفس خودش، خواه خوب و خواه بد،سرشت کار

و تعھد  فضيلت  فلسفۀ بستگی به اين دارد که ارتباط  يک انسان با با انديشه ھا و انسان ھابرخوردۀ انتخاب اين دو شيو

  ! ؟ پيروی می کنداخلاقنوع  کدام  و ازچگونه استبه حق و حق گوئی 

نھا ت که من خواسته ام ند، می ديدنداگر منتقد من کمی انصاف می داشت. جائی نزده امًباب اسپينوزا من اصلا حرف نا بدر

در نوشتۀ چيزی  بيشتر از اين . تفاوت خدای او را با خدای دين بيان کنم،با نظريات و تعاليم دين مقايسۀ نظريات او با

  . جود نداردومن 

 از ر و دو ھای ناصواب و عجولانه ديگران، پيشداوریه ھای دقيق نخواندن نوشت،خلاف شأن بزرگان ھای نلج کرد

 نوشته ھا به درستی ً عواملی ھستند که بعضا سبب می شودپيام يک نويسنده ناتوانی در درک واقعيت ھا و بالاخره

  . فھميده نشوند
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زيرا از انديشه است .  تأکيد نموده امبر آن  ارج گذاشته وديشه و انديشيدن بيشتر به انديشيدنانديشمند، ان: من از سه پديده

تاريخ تمدن انسان ھا شاھد اين .  و زندگی سر و سامان بھتر می يابدکه در اثر انديشيدن انديشه ھا به وجود می آيند

  . ا امروز انسانی از زمان انسان ھای اوليه تۀمطلب است؛ به خصوص سير انديش

 به انديشمند نيز اھميت قائل می ،ه درست، وقتی کسی به انديشيدن و انديشه اھميت قائل شد، اين است کِمنطق انديشيدن

در ميان اين سه پديده، انديشه و انديشيدن است که .  زادۀ ذھن و کار خستگی ناپذير انديشمندان استانديشه ھا .شوند

يشه ھا، که از مغز انديشمند تراوش می کنند، خالق د؛ ھرچند اننداگذاشته  گذر زمان در تأثيرعملی در زندگی انسان ھا

راتب ّ صحت و سقم انديشه ھا و م انديشه ھای نو پديد می آيند و کهيدن بر پايۀ انديشه ھا است با انديش.انديشه ھا ھستند

ھا با انديشيدن اگر نمی بود، نه نامی از پی گيری انديشه   ولی،.دن می شوتعيينو  دانش و بزرگی انديشمندان معلوم

 ھمان اتوماگر انديشيدن نمی بود، شايد شناخت ما از . آن ھاانديشه ھای  يادی از  نشانی و نه نهمی ماندانديشمندان باقی 

 نه ،اتومھستۀ ، نه کشف ساختار می آمدی نو به وجود اتومنه نظريۀ شناخت دموکريتوس از آن می بود و ھيچ وقت 

ی و نارسای ئ؛ دموکريتوس يا انديشيدن که نظريۀ ابتداتر استکدام يک مھم . و نه مراحل بعدی آننشتين اي فرمولطرح

   رساند؟اتوماو را به پايۀ شناخت امروزی از 

ی وی را بدون ارائۀ  انديشه ھاچگونهکتفاء می نموديم،  شناخت انديشمند و انيشه ھای وی ا بهما تنھااگر: جواب پنجم

   انديشه ھای نو را از متن انديشه ھای وی به نفع بشريت به وجود می آوردم؟  می کردم و چگونهرد يا تأئيددليل 

من خدای اسپينوزا را قبول ندارم؛ چرا که با انديشيدن پيرامون انديشه ھای وی نظريات او را برای شناخت خدا کافی 

 و به کار ديگری دست نزدن ھيچ انديشه ورزی را برای  در گرو شخصيت يک انديشمند، خوب يا بد، ماندن.نمی دانم

  . آفرينش انديشه ھای نو قادر نمی سازد

 منتھا می دانيدخوب ھمه می انديشيم، اما انديشيدنی که من از آن صحبت می کنم، شما ھم آن را ! بلی، منتقد عزيزــ 

 برای ی را بايدئغذای خوش مزه و مغذ چه نه نيست که خا، انديشيدن آن خانمخودتان را به کوچۀ حسن چپ می زنيد

آن پدر بيکار و بی روزگار و ناداری که در فکر ؛ يا  که رضايت و خوشی آن ھا فراھم شود،د فرزندانش آماده کن نھار

 يا آن مردی که دوستانش را دعوت کرده است و در فکر اين است که از چه ؛تھيۀ پول برای علاج دختر بيمارش است

 لباس زيبنده ترينانتخاب   يا آن کسی که در فکر و از آن ھا پذيرائی نمايد و فضاء را برای آن ھا مھيا کندراھی بھترين

  !ھمه می انديشيم، اما انديشيدن داريم تا انديشيدن.  است يک دوستبرای رفتن به عروسی

 منتقد . سخن می زنيمحب نام صا دين و خدا و پيدايش و انديشه ھای يک انديشمند ھستی و از انديشيدن در موردمن

غرض مغشوش ساختن فضای گفت و گو،   به به روزمرگی ھا موضوع انديشيدن ناحقمحترم من به جای پيش کشيدن

  انديشمندان راست بحثان و کهه؛ آنگون و به اصل و منشای بحث بپردازندمنشای بحث توجه فرمايندايد به اصل و ب

     ! می پردازند بحثه بنتيجۀ معقول و منطقیبه مند ه علاق
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